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   چکیده

شناختی جامعـه و آشـنایی بـا     هاي بررسی جامعه خواندن داستان و رمان یکی از راه

شناسـی   یکی از مسائل اجتماعی که در جامعه. مسائل فرهنگی و اجتماعی آن است

 زنـان بدان توجه شده و در ادبیات نیز محور روایـت داسـتانی قـرار گرفتـه، مسـئلۀ      

و نحـوة   »ودیگران«زن ایرانی در رمان  هویتوجوي  پژوهش جستمسئله این . است

توانـد   ها می شناخت این موضوع در رمان. شناسانه است دي نشانهرویکرتبیین آن با 

هاي افراد جامعه بـه دسـت دهـد؛ یکـی از      اطلاعات بسیاري درباره جامعه و دیدگاه

. عی اسـت شناسـی اجتمـا   توانـد ایـن کـار را میسـر کنـد نشـانه       ابزارهایی کـه مـی  

هـا در جهـت    شناسی یکی از رویکردهاي پژوهشی است که به بررسـی نشـانه   نشانه

در این مقاله تلاش شده اسـت تـا بـا بررسـی     . پردازد درك معانی نهفته در متن می

ــا اســتفاده از   »ودیگــران«رمــان هــاي اجتمــاعی  نشــانه ــدیري ب ــه میرق ــر محبوب اث

. روشـن شـود   انهویت و زیست زن ـن بحراشناسی پیر گیرو، زوایاي پنهانی از  نشانه

تـرین دغدغـه نویسـنده اسـت و همچنـین       دهد کـه هویـت مهـم    ها نشان می یافته
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هـل، درصـدد تبیـین    أدر مقام همسر دوم یک مرد مت) راوي(شخصیت اصلی رمان 

در رمـان،  هاي اجتمـاعی بـه کـار رفتـه      ترین نشانه مهم. استخود  هویتابعادي از 

راوي از طریق زبان با اشارات پنهـان و آشـکار بـه تجربیـات     . مکان، زبان و نام است

زیسـت جنسـی زنـان را    ... جنسیتی زنانه مانند تجربۀ بلوغ، مادري، سقط جنـین و 

آداب و (هـاي آداب معاشـرت    همچنین میرقـدیري از طریـق رمزگـان   . نمایاند بازمی

ت ضـمنی  ، نظم گفتمانی مردسالار را بـه خـوبی نمایانـده و بـدان بـه صـور      )رسوم

  .اعتراض کرده است

  

هویـت زنانـه، زیسـت جنسـی،     میرقـدیري،  محبوبه ودیگران، : هاي کلیدي واژه

   .بحران هویت
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  مقدمه 

ادبیات داستانی و جهان روایـت، از یکسـو امکـان بازنمـایی و از سـوي دیگـر امکـان        

ز هـاي پیچیـده در جامعـۀ امـرو     آورد که به شـکل  وجو دربارة مسائلی را فراهم می جست

میـان  بنـابراین،  . هاي بررسی جامعـه اسـت   خواندن داستان یکی از راه. ظهور کرده است

هـاي مختلـف و مکاتـب     بـراي نحلـه  . شناسی پیوندهایی هست متن ادبی و دانشِ جامعه

شناسـی در ژانـر ادبـیِ     و جامعـه   ادبیـات . شناسی، متن ادبی اهمیت دارد گوناگون جامعه

شناسـی دسـتاوردي    زیرا رمان هـم ماننـد دانـشِ جامعـه     .شوند تر می رمان به هم نزدیک

پیـدایش رمـان در ایـران یـا ورود ادبیـات      . جدید و مدرن و حاصل عصر روشنگري است

زمـانی  . گـردد  هاي پیش از انقلاب مشروطه بازمی داستانیِ مدرن به جامعۀ ایرانی به سال

یکـی از مسـائل   . آمدنـد پدیـد  شناسـانه   کارکردي جامعهبا هاي ایرانی  رمانکه نخستین 

شناسی بدان توجه شده و در ادبیات نیـز محـور روایـت داسـتانی      اجتماعی که در جامعه

  . است بحران هویتهویت و قرار گرفته، مسئلۀ 

در  هویـت زنانـه  نویسی معاصر و آنچه در ایران نوشته شده، بیـان مسـئلۀ    در داستان

نویسـی   هایی از صدسال داسـتان  هبررسی نمون. استطرح شده  هاي تاریخی مختلف دوره

دهـد؛ بـراي نمونـه     فارسی، ابعاد مختلف این موضوع را در یک سیر تـاریخی نشـان مـی   

هاي رمان اجتماعی ایرانی نظیر آثـار مشـفق کـاظمی و محمـد حجـازي،       نخستین نمونه

کننـد و از جملـه مسـائل و     برآمدن و بالیدن طبقه متوسط شهري در ایران را طـرح مـی  

است که خاص همین طبقه  هویت زنانه مسائل مورد بحث آنها نوع جدیدي ازموضوعات 

خر به ویژه از اواسط دهه هفتاد بـه بعـد نیـز بخشـی از رمـان      أدر دوران مت. جدید است

از  »ودیگـران «رمان براي مثال در . است این موضوعایرانی محمل بیان مسائل متنوعی از 

زنِ . شـود  متأهل بـا زنـی دیگـر طـرح مـی     محبوبه میرقدیري عشق و رابطه میان مردي 

دهد و حالا که غریـب و بیمـار    داستان که تنها و سرگردان بوده، تن به ازدواج با مرد می

اي  اندیشـد کـه رابطـه    اي مـی  هـویتی  افتاده است، روي تخت بیمارستان به تنهایی و بـی 

اهمیـت  این رمان از آن جهـت حـائز   . خلاف عرف و عادت اجتماعی سبب آن شده است

اثر برگزیده مهرگـان ادب در بخـش    1385است که مورد توجه منتقدان بوده و در سال 

  .رمان بزرگسال شده است
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و نحـوة تبیـین آن بـا     »ودیگران«رمان در  انهزن هویتوجوي  مسئله این پژوهش جست

هاي داستانی، علاوه بر اینکه اسـناد و اطلاعـاتی از پیشـینه     متن. شناسانه است دیدي نشانه

فرهنگی و اجتماعی این موضوع را در اختیار خواهد گذاشت، بـا بیـان زوایـاي آشـکار ایـن      

مسئله در متن داستانی، ابعاد پنهان موضوع را از منظري نشان خواهد داد که جـز در مـتن   

 . جاست شناسی و نشانه شناسی همین جامعه ،روایی دیدنی نیست؛ محل تلاقی ادبیات

  

  پیشینه پژوهش

ها در حوزه بررسی و نقد ادبیات داستانی معاصر که به وجـه اجتمـاعی   برخی پژوهش

نویسـی در   صـد سـال داسـتان   «اند، شکلی عمومی و کلی دارند، مانند  آثار هم توجه کرده

ادبیـات  «، )عبـدالعلی دسـتغیب  ( »کالبدشکافی رمان فارسی«، )حسن میرعابدینی( »ایران

اي بـر  حاشـیه «، )کریستف بالایی( »پیدایش رمان فارسی«، )جمال میر صادقی( »داستانی

دربـاره نحـوه   ). یعقـوب آژنـد  ( »ادبیات نوین ایران«، )رضا سیدحسینی( »هاي معاصر رمان

بر آن است  »زن آرمانی، زن فتانه«زاده در کتاب  حضور زنان در رمان فارسی، آذین حسن

 که ساختار فرهنگی سنتی ایران و اسلام، و دور از دسترس و در پرده بـودن زنـان باعـث   

اي و سطحی و بنابراین دروغـین   شده است که در متون کلاسیک فارسی تصویري کلیشه

اند کـه وارد شـدن یکبـاره و     در برخی آثار به این موضوع پرداخته. از زن نشان داده شود

نما و در عین حال پیچیـده را در پـی    هاي واقع ناگهانی زن به رمان فارسی تولد شخصیت

اي داشـته و   هـاي حاشـیه   هـا آمـده، اغلـب خصـلت     در رمان نداشته و تصویري که از زن

حسـن  ( »گـذاران نثـر جدیـد فارسـی     پایـه «تکمیل کننده نیاز و انتظار مرد است؛ ماننـد  

هـا کـه   در برخی پژوهش ).محمود عبادیان( »درآمدي بر ادبیات معاصر ایران«و ) کامشاد

شـاهرخ  ( »ن حقیقـی قصۀ پر غصه یـا رمـا  «شناختی رمان توجه دارند مثل به وجه جامعه

شـود کـه    ، به این موضوع پرداخته می)پور شهرنوش پارسی( »نویسم؟ چرا می«و ) مسکوب

در واقـع تحـولات   . کنـد  یا به واقعیت سقوط مـی ؤهاي اجتماعی در ایران زن از ر در رمان

اجتماعی زنان را به میدان حادثه پرتاب کرده است و ادبیات به جاي زن نوعی بـه زن در  

واقعیـت  «در برخی منابع دیگر مثل . یابد و به عنوان یک فرد اجتماعی آگاهی میواقعیت 
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عقیده بر این است که زنـان و  ) پور ایرانیان جمشید مصباحی( »اجتماعی و جهان داستان

و در برخـی دیگـر چـون     رابطه عاشقانه با آنها در دنیاي نویسندگی مردان مجالی نـدارد 

رمـان   بیـان شـده کـه   ، )محمدرفیع محمودیان( »رسیهاي رمان فا نظریه رمان و ویژگی«

پهلوانان وجود داشـته اسـت؛ امـا     -فارسی همیشه گرایش شدیدي به برگزیدن قهرمانان

اند، مگر در توصیف زنـدگی زنـان    نویسندگان مایل به توصیف وقایع روزمره زندگی نبوده

   ).یعنی بخش غیر رسمی این فرهنگ(

 ـ :توان به مقالات زیر اشـاره کـرد   ز میشناسی ادبیات داستانی نی درباره نشانه  ۀدر مقال

بـه ایـن   لفـان  ؤم ،)1389نقابی و جویبـاري،  : ك.ر( »شناسی اولین رمان اجتماعی ایران نشانه«

اجتمـاعی  هـاي   خوبی از نشانه رسند که کاظمی نویسنده رمان تهران مخوف، به نتیجه می

اي متفـاوت فقیـر و غنـی، اوضـاع      نهروي هـم قـراردادن دو نظـام نشـا     هبهره گرفته و با روب

در  .را بـه راحتـی نشـان دهـد    .. .کشـی و نابسامان، اختلاف طبقاتی، نظام دو قطبی، ضعیف

بـه   ،)1393فرهـی و باسـتانی خشـک بیجـاري،     : ك.ر( »شناسی اجتماعی رمان بیوتننشانه« ۀمقال

تماعی پرداخته شده هاي اجتماعی، هویت و تقابل فرهنگی و آداب و رسوم اجبررسی نشانه

 ـ   بررسی تحول وجه: از یقین به تردید« در مقاله. است و معنـاي   انمـایی قهرمـان رمـان طوب

لفـان بـه   ؤم، )1394کـاظمی نـوایی و همکـاران،    : ك.ر( »شناسـی اجتمـاعی  شب از دیدگاه نشانه

کیـد بـر   أبا توجـه بـه آراي فوکـو و بـا ت     »طوبا و معناي شب«بررسی روابط قدرت در رمان 

هاي مختلـف   مسئله هویت زنانه از جنبه .انده جنسیت و بازنمایی آن در رمان پرداختهمسئل

هاي مربـوط   در خلال پژوهش »ودیگران«رمان درباره . هاي بسیار بررسی شده است در رمان

به ادبیات داستانی اشاراتی صورت گرفتـه؛ امـا بـه صـورت جـامع و در چـارچوب رویکـرد        

  .ستقلی درباره این متن صورت نگرفته استتاکنون پژوهش م ختیشنا نشانه

  

 مبانی نظري

ها، فرایندهاي تأویلی و یافتن مناسبات میـان دال و   شناسی را علم مطالعه نشانه نشانه

هـاي کیفـی مثـل تحلیـل گفتمـان، عـلاوه بـر         این علـم در کنـار روش  . دانند مدلول می

شناسی بـه معنـاي    نشانه. دپرداز استخراج معانی صریح، به واکاوي معناي پنهان متن می

هاي پیرس سرچشـمه گرفتـه و رشـد کـرده      امروزي از آراي فردینان دو سوسور و نوشته
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ها به منزله بخشـی از   شناسی دانشی است که به مطالعه نشانه از نظر سوسور، نشانه. است

  .پردازد زندگی اجتماعی می

سـت کـه بـه مطالعـه     شناسـی اجتمـاعی ا   شناسی، نشانه هاي علم نشانه یکی از شاخه

هایی هسـتند کـه بـه شـخص      هاي اجتماعی رمزگان نشانه«. پردازد ها در جامعه می نشانه

داند بـا چـه    از این طریق شخص می. دهد توانایی شناخت محیط اطراف و اطرافیان را می

  .)177: 1383گیرو، ( »شناسد ها را باز می کسی رابطه دارد و هویت اشخاص و گروه

هاي هویت  نشانه: داند هاي اجتماعی را بر دو نوع می نشانه) 1983-1912( 1پیر گیرو

هایی هستند که مبین تعلـق فـرد بـه     هاي هویت نشانه نشانه. هاي آداب معاشرت و نشانه

هـا،   ها، پـرچم  ها، لباس یک گروه اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و جز آن هستند، مانند آرم

هـایی هسـتند کـه     هاي آداب معاشرت هـم نشـانه   انهنش. ها ها و مکان ها و القاب، شغل نام

هـا شـامل ارتبـاط کلامـی      این نشانه. کنند ها را با یکدیگر بیان می چگونگی ارتباط انسان

  . شود می... ها و اطوارها و ارتباط غیر کلامی مانند حالت مانند لحن و

کننـد، بلکـه   هاي اجتماعی به خودي خود معنا پیدا نمیشناسی، پدیده از منظر نشانه

شناسـی  نشـانه . اي از معانی قرار گرفته و داراي چارچوبی فرهنگی هستنددر درون شبکه

تحلیلگـر در ایـن   . کیـد دارد أاجتماعی بر فرایند معناپردازي در حوزه اجتماع و فرهنگ ت

هـر نشـانه   . هاي کلامی و غیرکلامی در بافت مشخص بپـردازد روش باید به تحلیل نشانه

هـاي مختلـف   و فضاي کلی حاکم بر جامعه است و در نتیجه وقتی نشـانه  جزئی از کلیت

تـوان بـه شـرایط و اوضـاع اجتمـاعی،      گیرنـد، مـی  جامعه و فرهنگ در کنار هم قرار می

 .اي پی بردسیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی هر بافت و جامعه

  

  خلاصه رمان

ر بیمارسـتانی بسـتري   د  زنی است که براي انجام عمل جراحی زنانه »ودیگران«راوي 

ها پیش، مخفیانه با مردي متأهل وارد رابطه شده است؛ اما اکنون این مـرد  او سال. است

اش را  طور اتفاقی، زینت، همسر مرد محبوب درگذشـته  راوي به. مدتهاست که مرده است

 دیدن بهار و زینـت . آبستن استیابد که بهار، دختر زینت،  بیند و درمی در بیمارستان می

                                                 
1. Par Pierre Guiraud 
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  هـاي  هـا و تلخـی   و انـدك شـیرینی   »آن مـرد «شناسند، براي زن یـادآور   راوي را نمی که

شـود؛   مـی   گـویی درونـی روایـت    سرتاسـر رمـان بـه صـورت تـک     . شمار گذشته است بی

و چنـد روز پـس از عمـل را در      اي کـه از لحـاظ بـازه زمـانی، یـک روز پـیش       گویی تک

اش و  و گاه ریحانه، دوسـت دوران کـودکی   »آن مرد«زن در درون خویش، گاه . گیرد برمی

دهد و از این طریق، روابط پنهانی خویش با شوهر  از همه زینت را مخاطب قرار می  بیش

هـا و گـاه خـاطرات     ها و عقدهطولانی و حسادت  هاي هاي زودگذر و دلهرهزینت و شادي

  . کند خویش را واگویه می  دوران کودکی

  هاي هویتنشانه

  مکان

کنیم و بـه  شویم، مکانی را ترك میگاه از مکان خارج نمیما هیچ. ا مکان استجهمه

بنـابراین، هـیچ   . )...خانه، کوچه، خیابان، اتوبـان، مرکـز شـهر و   (یابیم مکانی دیگر راه می

مکان چه انتزاعی باشد چه عینی، مکـان  . گیردکنش و شَوِشی خارج از مکان صورت نمی

مکان بـازگویی روایـت    »ودیگران«رمان در  .)97: 1390شعیري، (کند  است و تولید معنا می

هـاي ایـن مکـان از طریـق توصـیفات      مختصات و ویژگی. یک بیمارستان خصوصی است

راوي از خلال بیان تجربه خود در این بیمارستان، بـه  . دشو ها بیان میرنگو  ءدقیق اشیا

ان، زیـرزمین خانـه، کوچـه و    شامل خانـه خودش ـ (اش هاي دوران کودکیتناوب به مکان

اعـم از  (هـاي مربـوط بـه دوران جـوانی     و نیز مکان) خانه و باغچه منزل دوستش ریحانه

حیاط دانشگاه، کافه تجریش، شرکت، خیابان و کوچه، بیمارستان محـل قـرار بـا همسـر     

) اش، خانه خالی یک دوست، کارگاه خیاطی زینت و منزل زینت در غیاب خودشپنهانی

  .کندیاشاره م

محـیط بیمارسـتان   . نفره در بیمارستانی خصوصی بستري استراوي در یک اتاق تک

بینـد، از طریـق تـداعی معـانی و     وقتی که زینت را مـی . براي او دلگیر و یکنواخت است

در . کنـد هاي ذهنی، دوران گذشته زندگی خود را مرور میبک به گذشته با واگویهفلاش

داستان براي راوي به نوعی ممنوعه و رازآلود است و دائم روح هاي ناین رمان بیشتر مکا

شـود،  از خانه زینت تحت عنوان قلعه یـاد مـی  . دارداو را در ابهام و ترس و عذاب نگه می

اي با دیوارهاي محکم، برج و بـاروي بلنـد، اسـتوار و    ناپذیر، قلعهاي مستحکم و نفوذقلعه

ها پشـت درهـاي بسـته     راوي سال. تاریکی است امن و هر چه خارج قلعه است، بیابان و



   1401 بهار، چهارمو  شصتشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  90

هـاي اول  اي دوبـار، آن سـال  گـاه بـه گـاه، هفتـه    « :قلعه حیران، سرگردان و منتظر است

پیـراهن  . هـا تـرین لبـاس  آمد، با سـاده شد و او از قلعه بیرون میاي دوبار، در باز می هفته

افتـاد سـمت   و راه می آمد بیرونمی. واکسهاي بیشلوارهاي کهنه و مدل قدیمی، کفش

آنجـا مقابـل در بیمارسـتان مـن     . تر بودبیمارستان سینا که چند خیابان از قلعه تو پایین

دم به سـاعتم   بهبا لباس و کفش تمیز، مرتب، ایستاده بودم و با اضطراب دم. ایستاده بودم

  .)7 :1385میرقدیري، ( »کردمنگاه می

افتـد تلـخ   براي راوي اتفاق مـی ) منزل زینتویژه به(هاي ممنوعه همه آنچه در مکان

بـا راوي بـه کـردار فـردي خطاکـار       دهد؛ زیرا عمـلاً است و بوي کهنگی و پوسیدگی می

معلـوم  « :کند به حریم دیگري تعرض کرده استشود، خود او هم احساس میبرخورد می

کـه تـو   هـایی   بگویم از کجا فهمیدم؟ از شـب . هاي سفید را دوست داريشود دمپاییمی

آمـدم و پشـت در، روي اولـین ردیـف     تان میخانه نبودي، سفر بودي و من با او به خانه

  .)10 :همان( »...دیدمجاکفشی یک جفت دمپایی سفید زنانه می

هـاي دیگـري   دوستی مجرد و ویلایی در شمال مکان ۀشاپ، پارك، خانماشین، کافی

بر زندگی مخفی و همراه با اسـترس او   برد و هر کدام دلالتاست که راوي از آنها نام می

هـویتی  گذارند و راوي را به سـمت دو ها بر تنهایی عمیق راوي صحه میاین مکان. دارند

  :کنندبودن هدایت می

. جایی براي نشستن نبـود . کرد و من کنار دستشاو رانندگی می. توي ماشین بودیم«

شـد  یشتر از ده یا پانزده دقیقـه نمـی  اي بتوي هیچ رستوران یا کافه. ها امن نبودندپارك

گذشت، از خیابانی به خیابـان  این بود که همه وقت با هم بودنمان در ماشین می. نشست

  .)39 :همان( »از بزرگراهی به بزرگراهی دیگر. دیگر

نقطه عطف بحران هویت و دوپـارگی شخصـیت راوي و عـذابی کـه روحـش از ایـن       

تـرین  خانه راوي واضـح . دار کرده استخود را نشانبرد در خانه پدري راوي، وضعیت می

  :بیگانگی و بحران عمیق هویتی راوي استخوداز ۀمکان به عنوان نشان

 کنـار در، آن اوي دیگـر  . خانـه . گذشتمآمد سوي تو و من از خلوت خیابان میاو می«

اوي دیگـر،  رفت تـو و مـن، ایـن    کردم، او میانداختم، در را باز میمنتظرم بود، کلید می

افتادم به کـار، تنـد و سـریع،    می.. .شنیدمصداي او را می. ماند؛ شبگردبیرون از خانه می
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خواستم زمزمه تنهایی آن می. زدمکردم و حرف میکار می... شستمهاي شام را میظرف

خواستم نشنوم کـه آن او  خودم، می! اوي دیگر را از بیرون، از پشت در خانه کسی نشنود

زدم همـراه مـن   کند و صبح، تا از خانه به در مـی خواند، واگویه میبا خودش می تا سحر

 .)91-90 :1385میرقدیري، ( »!خسته و خراب. شدمی

  زبان

شناسان قـرار گرفتـه اسـت،    از جمله مسائلی که طی چند دهه اخیر مورد توجه زبان

شناسان با طـرح ایـن   زبان. هاي متفاوت در میان زن و مرد استاستفاده از زبان به روش

هاي گفتار زنان و مردان، آیا هر کدام از دو جنس، روش خـاص خـود   ال که در تعاملؤس

انـد  ثیر عوامل زیستی، ژنتیکی و فرهنگی بر این امـر توجـه نشـان داده   أرا دارد یا نه به ت

 )هوو(پرداختن به مسئله زن دوم  »ودیگران«اساس داستان  .)2: 1396اکبري، احمدي و علی(

اي که هرگـز در  رابطه ؛آورد اي را پدید می گانه در جامعه معاصر ایرانی است که روابط سه

تقابل دو زن را که یک همسر  »ودیگران«خالق رمان . شودآن تساوي و عدالت برقرار نمی

  .مشترك دارند به تصویر کشیده است

ته شـده باشـند   قلم مردان نوش  مطابق دیدگاه ویرجینا ولف همه آثار برگزیده، چه به

به . )1386سـیدان،  : ك.ر(اند  جنسیتیجنسیتی هستند، چرا که اذهان بزرگ دوچه زنان، دو

توانـد حـاوي    مـی   هـاي زنـان  رغم دیدگاه ولف، برخی از منتقدان معتقدنـد کـه داسـتان   

 ازآلـن شـووالتر،   . دسـتیابی بـه آنهـا را ندارنـد      توصیف تجربیاتی باشد که مردان امکـان 

جنسـیتی هسـتند،   محور، به این دیدگاه ولف که همه آثار بزرگ دونقد زن انازپرد نظریه

در ادبیـات فمینیسـتی کـه    «. ورزد هاي زنانه آثار زنان اصرار میکند و بر ویژگی انتقاد می

از قرن نـوزدهم بـه بعـد     شناسی و ادبیات دوران مدرنیته مخصوصاًحاصل تحول در زبان

ر ادبیات در سـه محـور اعتـراض، نارضـایتی و تـلاش بـراي       است، بر کارایی زبان زنانه د

  . )27: 1394محمدي اصل، ( »شودرسیدن به هدف به هر قیمتی تاکید می

کند این است که آنچه را حس  اي اثري ماندگار خلق می یکی از دلایل اینکه نویسنده

سـمی و  تا کسـی شـرایط ج   ،بنابراین. کرده و با تمام وجود تجربه کرده روي کاغذ بیاورد

نـویس از   پس قلم مردان زنانه. تواند زنانه بنویسد جنسی زنانگی را تجربه نکرده باشد نمی

نویس در مورد زن، آنچه را دیـده   مرد زنانه. نویس جدا و قابل تشخیص است قلم زن زنانه

نویس آنچه را با گوشت و پوست و تمام وجـود حـس    نویسد؛ اما زن زنانه می اند، و شنیده



   1401 بهار، چهارمو  شصتشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  92

، )بـازي  خالـه (مرد، بازي کودکانـه دختـران   . )1388بهرامی،  :ك.ر(آورد  کاغذ می کرده روي

هاي دخترانه، بارداري، وضع حمل، سقط جنین، مادري، رابطه مـادر و دختـر،    بازي عشق

بینـد؛ امـا زن آنهـا را     را مـی ... هـاي جنسـی، زن دوم و   داري، مزاحمـت  کار خانگی، خانه

  . زندگی کرده است

زندگی یک همجـنس را در جایگـاه زن دوم بـه تصـویر      ،مقام یک زن میرقدیري در 

هاي زنانه که حاصل تجربه زنانه است زبـان، سـبک و    جداي از تصویرسازي. کشیده است

ــان مشــهود اســت   ــز در رم ــه نی ــان،  . شــیوه نگــارش زنان توصــیف هنرهــاي دســتی زن

  . هاي زنانه، زبان و لحن و بیان زنانه نیز مهم است پردازي خیال

همسـرش را  . خبر اسـت  جا بی در این رمان یک طرف روایت، زن اول است که از همه

کنـد و کـدبانوگري را    داري می براي او خانه. ورزد داند و به همسرش عشق می قهرمان می

کنـد و   شـود، فرزنـدانش را بـزرگ مـی     از او صاحب فرزند می. آورد جا می کمال بهو تمام 

  .ي فرزندانش مادري مهربان و دلسوزبراي همسرش زنی کامل است و برا

دانـد   زنی که می. داند زن اول می) زندگی(آن طرف زنی است که خود را بیرون قلعه 

اما با وجود این از همسر خـود رضـایت   . به سهم، حق و زندگی دیگري دستبرد زده است

ي اول او گهگاه حسـادتش را نسـبت بـه زن اول بـرا    . کند ندارد و او را فریبکار معرفی می

خواهـد رسـماً وارد زنـدگی     زنی که می. کند بودن، اصل بودن و درون قلعه بودن ابراز می

  . اما با حضور همسر اول راهی بدان ندارد ،مردش شود

روایت داستان درخصوص زن اول از زبان زن دوم همراه بـا تمـام احسـاس تنفرهـا و     

نشـان از ایـن دارد کـه راوي    که  ستاوجدان نیز  ها همراه با نوعی بغض و عذاب حسادت

  :قبول کرده که به کاسه دیگري دست برده است

قیمـتش را  ! دارمن دست گذاشـتم روي کیـف، شـیک، نـرم و راحـت و چقـدر جـا       «

کیـف  . گفتم مناسب اسـت و او کیـف پـولش را درآورد   . پرسیدم، نترس زینت گران نبود

  .)6: 1385میرقدیري، ( »ببخش زینت. مال من شد

 یاتتوصیف جزئ

شـود توجـه ویـژه بـه     طور گسترده دیده می به »ودیگران« یکی از مواردي که در رمان

او در بیان خاطراتش بـه طـرح   . جزئیات است که در قالب بیان خاطرات راوي آمده است

ترین مباحث پرداخته و حتی در روایت آنها گهگاه به تکـرار امـا در قالـب کلمـاتی      جزئی
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دهـد   که زنان را به سمت انتخاب قالب رمان سـوق مـی   یلامع. گوناگون روي آورده است

صـراحت   این نکته به. شاید همین مسئله بیان بدون محدودیت احساسات و عواطف باشد

کنـد   شود، آنجا که راوي طلب دو گـوش شـنوا مـی    در نخستین صحنه رمان مشاهده می

همانـد کـه   ف هایش، نویسنده با آوردن ایـن عبـارات بـه خواننـده مـی      براي شنیدن حرف

ترین مسائل را مانند وصف ظاهري  حتی جزئی. هاي زیادي براي شنیدن وجود دارد حرف

  : دهد شرح می... ها، حالات رفتاري و افراد، رنگ

هاي ختمـی بـه    دیدمت، توي راهرو، با روپوش طوسی و روسري ابریشم سفید و گل«

و مویت  -تر  کمی روشن- طوسی و روپوش  اي از رنگ رنگ آبی، به رنگ لیمویی و حاشیه

روسري را سـفت و قـرص آورده بـودي    . معلوم بود که بلند است و رنگ مویت؟ پیدا نبود

هـاي روسـري    اي سفید جمع کرده بودي و دسـته  جلو تا میان پیشانی و زیر گلو، با گیره

  .)2: 1385میرقدیري، ( »ها را پوشانده بود سینه و شانه

  : و بیان جزئیات متعدد در متن

مـادربزرگ  ) 5: همـان ( »مد جلو، متر به گردن داشت و کلاف نـخ کـوك دسـتش بـود    آ«

هـاي ختمـی،    با این روپوش طوسـی و روسـري سـفید ابریشـم و آن گـل     . قشنگی هستی

اي راسـتی، آن روز هـم    دمپایی سفید هم که پوشـیده . نمایی داشتنی می مادربزرگ دوست

  .)10 :همان( »هاي سفید را دوست داري یداست دمپای معلوم می. دمپایی سفید به پا داشتی

  هااستعاره رنگ

ها و تمایزات کاربردي زبان در بین دو جـنس زن  زدگی زبان به وجود تفاوتجنسیت

هـاي زبـانی از دو   یعنی زن و مرد به هنگام کاربرد واژگـان و نشـانه  . شودو مرد گفته می

ن و مرد براي کسب و حفـظ  فرکلاف معتقد است که ز. کنندسیستم متفاوت استفاده می

هـاي  این تضـاد موجـب تحـول   . قدرت ناگزیر هستند که همواره در نزاع با یکدیگر باشند

هاي تضـاد اسـت؛   زبان نیز یکی از حیطه. شودهاي اجتماعی میجزئی و بنیادي در نظام

 .)42: 1387فـرکلاف،  (کوشند با کنترل زبان اعمال قدرت کنند هاي اجتماعی میزیرا گروه

زده استفاده متفاوت زن و مرد از واژگان مقصود فرکلاف از کنترل زبانی در زبان جنسیت

یکی از تمایزات زبان زنانـه و مردانـه خـود را در    . براي توصیف جهان پیرامون خود است

هـا در توصـیف و   این رمان به صورت توصیف جزئیات ریـز و دقیـق و نیـز کـاربرد رنـگ     
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بیند می که راوي داستان، زینت سهرابی را در بیمارستان میهنگا. دهداستعاره نشان می

هایش و نیز به شیوه تداعی معانی، توصـیف دقیقـی از   از طریق توصیف دقیق رنگ لباس

  :دهدبیست سال پیش او به دست می

هایت را ببند و فکر کن، فکـر کـن بـه    گفتم چشمببین، اگر الان پیش من بودي می«

رنـگ  آمـدي سـمت در، روپـوش خـوش    .. ..خیاطی داشـتی  آموزشگاه. بیست سال پیش

 .)5-4 :1385میرقدیري، ( »اي به تن داشتی و مویت بور بودسورمه

اش در ها، بلکه براي بیان حس و حـال درونـی   راوي نه تنها براي توصیف دقیق مکان

بـر ایـن   . کنـد ها اسـتفاده مـی  لحظه و زمان خاص و نیز اشاره به احساسات زنانه از رنگ

برداشـتی زنانـه از تشـبیهات     ،ثیرپذیري از جنسـیت أتوان گفت میرقدیري با تاساس می

.. ..وجود دوگانگی معنا در فرهنگ مردسالار ایرانی اسـت  ةدهند ارائه نموده است که نشان

هاي بیـان اسـت کـه توسـط زبـان      در واقع ساخت تشبیه توسط میرقدیري یکی از شیوه

کردن چیزي است یا کسی به چیزي یا کس دیگـر، بـر    زنانه ایجاد شده است و آن مانند

بـه عبـارت   . )7: 1396اکبـري،  احمـدي و علـی  () در اینجا جنس زن(مبناي پنداري شاعرانه 

توانـد خـارج از برداشـت زنانـه او از     دیگر ساخت تشبیهات توسط راوي یا نویسنده نمـی 

هـا،  افکـار، اندیشـه  «به همین دلیل سـاخت زبـانی تشـبیه بـر     . دنیاي پیرامون خود باشد

. گـذارد محیط اطراف و تجربیات شخصی و احساسات عمیق درونی، بر نوع تشبیه اثر می

اي کـه شـاعر یـا    کشف این پیوندها علاوه بر استعداد و نیروي تخیل، به مضمون و مایـه 

خواهد میان آن و عنصر طبیعی یـا مصـنوعی، یـا معقـول رابطـه و شـباهت       نویسنده می

  . )190-189: 1381پورنامداریان، ( »ز مربوط استبرقرار کند نی

جنسـیت  . نگـري اسـت  عام »ودیگران«رمان ثیرات جنسیت بر تولید متن در أیکی از ت

زنانه میرقدیري موجب شده تا تفسیرهاي زنانه از دنیاي پیرامون براي مخاطب به تصویر 

واهی اسـت کـه   خ ـوعی تمامیـت گونه تفسیرهاي زنانه ناین: برخی معتقدند. کشیده شود

به نظر ون دایـک و  «. تلاش دارد خود را نماینده آگاه در موضوعات مورد بحث نشان دهد

. در کاربردهـاي زبـانی اسـت    »نگريعام«زدگی زبان، عامل اصلی نورمن فرکلاف، جنسیت

در زبـان  ] هـر دو جـنس  [ها خود را به عنـوان نماینـده تـام    هنگامی که یکی از جنسیت

آید، در حالی کـه جنسـیت   و نقش جنسی بیرون می محدوده جنسیتکند؛ از مطرح می
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نگـري در  پدیـده عـام  . )127: 1389مدرسی، ( »شودمخالف، با توجه و نقش خود تعریف می

خواهی مردانه به آثاري که به زبان زنانه در ادبیات معاصر فارسی نگاشته شده، از تمامیت

ین ترتیب که زن معاصر به عنوان انسان، و مـرد  به ا. زنانه، تغییر معنا و محتوا داده است

به همین دلیـل هنگـامی کـه نویسـنده تـلاش      . شودبه عنوان غیر و دیگري محسوب می

هـایش بـه کـارگیرد، از    کند تا تجربیات، عواطف و احساسات خاص خود را در نوشـته می

ار میرقـدیري  واژگانی کـه دنیـاي زنانـه را در آث ـ   . نگردیک دیدگاه عام به این موضوع می

کنند، استدلالی هستند که در دنیاي واقعی به جنس زن یا مرد به طـور کلـی   تشبیه می

کنـد کـه   شوند ولی راوي با معنـادهی جنسـیتی بـه آنهـا منطقـی ایجـاد مـی       اطلاق می

میرقـدیري بـه    مـثلاً . آوردبرداشتی از دنیاي زنانه را از آنها براي مخاطب بـه وجـود مـی   

  :کندها استفاده میها از رنگهنگام توصیف افراد و مکان

ــر از منجــوق   ...« ــرص، پ ــوطی جــاي ق ــک ق ــا ســوزن  ی ــگ و دو ســه ت ــاي رنگان ه

ها را بدوزم، روي گـوبلنی کـه نقـش یـک     و آن وقت من دانه دانه منجوق... دوزي منجوق

  .)6 :1385میرقدیري، ( »...دسته گل داشت

دار و براي راوي حاوي معنـاي عشـق و دلبـاختگی و    این رمان نشانرنگ نارنجی در 

  : رنگ زنانگی خود اوست و بسامد بسیار بالایی دارد

دونی الان چی تنمـه؟ اون  می: پرسیدمخواندم و بعد میشعري می. آوردمبال در می«

  .)52 :همان( »بلوز نارنجیه که تو دوست داري

. خودم خواستم بیـایم اینجـا  . یمارستان خصوصیاینجا یک اتاق خصوصی است در یک ب«

م، این حس نارنجی در یـک اتـاق خـوب، تمیـز و     بگذار زنانگی. شود؟ بشوداش زیاد میهزینه

  .)81 :همان( »!آغازش بهت بود و شرم. مرتب تمام شود، با احترام و مهربانی

روسـري  گویم به فکر یک دهم دست راضیه و میکنم و گوشی را میخداحافظی می«

 .)128 :همان( باشد، نارنجی

  :ترین دوستش، راضیه، سرخابی استاز نظر راوي رنگ زنانگی صمیمی

تـه چشـمانش دو منجـوق سـرخابی قـل      . بوسـد نشـیند کنـارم و سـرم را مـی    راضیه مـی «

  .گیرم صورتش را میان کف دو دست می. خواهم نارنجی باشمدرخشند و من میخورند، می می

  . یه دقه وایس -
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  .)163 :1385میرقدیري، ( »...خنددخندم، میمی. دو منجوق نارنجی

گاه به صورت مستقیم از مـاجراي عشـقی خـود و مـرگ یـارش صـحبت       راضیه هیچ

تـوان  گاه، اندك و زودگذر خاطراتش میبهکند تنها در درخشش نگاه او و یادکرد گاه نمی

  :رد آن عشق را هنوز دید

.. .راستی اون گل سر مو یادته؟ مثه آلبالو بـود .. .ریزدیچاي م. شودراضی ساکت می«

] زنـد چشـمانش بـرق مـی   . [صفحه اولشو بـرام نوشـته  . یه کتاب شعرم هست. هدیه اونه

تـه  .. .خوریمو باز چاي می.. .خواند از شعرهاي کتابمی. دمآمدي خونه کتابو نشونت می

  .)179 :همان( »درخشدنگاه راضیه دو منجوق سرخابی می

هاي عجیب و گاه غیر قابل بـاوري دارنـد، راوي در   ماجراهاي زندگی و راضیه شباهت

توصیف از دست دادن زنانگی و حس عاشق شدنشان را با از دست دادن رنـگ نـارنجی و   

  :کندسرخابی بیان می

. گـویم گوید و من هم، هـیچ نمـی  هیچ نمی. افتد روي تختآورد و میشکلک در می«

زیـر ملافـه پنهـان    . خواهد غلت بـزنم دلم می! کجا سرخابی؟ هی هی دیگر کجا نارنجی؟

شوم و یا نه، بروم، از اینجا بروم دنبال یک تکه سنگ، یک مشت خـاك همرنـگ نـارنج،    

خواهد بر تـن  دلم می. هایمهایم، ناخنخواهد چشمانم نارنجی باشند، لبدلم می. نارنجی

  .)172 :همان( »نارنجی تو دست بکشم

گی و روزهاي تکراري از رنگ خاکستري و براي توصیف حوصلهي توصیف بیراوي برا

  :کندروزهاي خوش و روشن زودگذر کودکی و جوانی از رنگ زرد و سفید استفاده می

! ي چه رنگی...وا. آن وقت یک شب آقاجان با یک قواره چیت خارجی آمد دنبال من«

چـین مـن و ریحـان را    هاي دستتارهانگار همه س. هاي سفید، ریز و درشتزرد با ستاره

 »زنند راس راسی انگار چشمک می: ریحان گفت! ریخته بودند روي این پارچه و چه برقی

  .)62 :همان(

راوي پس از عمـل جراحـی، در عـالم    . سیاه، رنگ غم و ابهام و ترس و اضطراب است

  :بیندهاي رنگی میبیهوشی و در مدت ریکاوري هم خواب

موج در موج ! خواب... یک کیسه خون بالا سرم آویزان است. کنماز میهایم را بپلک«

بـاز  . کلافـی سـیاه  . پیچـد نارنجی، سرخابی، کرم و باد که امواج رنگـین مـرا در هـم مـی    
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نـه  . یـک کـلاغ  . غار غار، غار غار. هاي زردهاي سفید، ستارهستاره. خوردشود، قل می می

  . )87 :1385میرقدیري، ( »ندخوانزنند و آواز میها کلاغ پر میده

شویم دوست راضیه سالیان سال است که فقط مشـکی  طبق گزارش راوي متوجه می

مشکی پوشیدن او در برابر حس زنانگی و دخترانگی که با رنـگ همـراه اسـت    . پوشدمی

  :شودنوعی اعتراض و یا عزاداري دائمی محسوب می

دفعات بعد کـه آمـد بـرایش گـل و     یکبار راضیه گور شهید گمنامی را جست و بعد، «

یکبار یادم است تا غروب آفتاب ماند و سـر از  . نشست چمباتمه کنار قبرمی.. .گلاب آورد

نمیـدونی  : آهسته پرسیدم. برخاست... اذان مغرب را که دادند صدایش زدم! زانو برنداشت

د کـه  شـب بـو  . ام را به چنگ گرفت و با سر اشـاره کـرد بـرویم   کجا خاکش کردن؟ شانه

. خندید و سیاهپوشگفت، میمی. روز بعد راضیه همان آدم روزهاي پیش بود. بازگشتیم

نگاهش کن با این بلوز شلوار سـیاه و مـوي کوتـاه از پشـت سـر      . پوشدحالا هم سیاه می

  .)98 -97 :همان( »!ماندپسري را می

 بیان تجربیات زنانه

، واژگـان و توصـیفاتی اسـت کـه بـر      هاي بارز این رمان، کاربرد عباراتیکی از ویژگی

هـا گـاه صـریح و گـاه ضـمنی      این دلالـت . کید داردأتمایزگذاري بین جنس زن و مرد ت

اي همـراه  هایی هستند که اشاره به زن در آنها با ذکـر واژه هاي صریح واژهدلالت. هستند

رمـان  در ادامه کیفیـت حضـور تـن در    . نث داردؤاست که مستقیماً دلالت بر جنسیت م

در سرتاسر رمان توصـیفاتی بـا بـار    . شوداز خلال شواهد متنی نشان داده می »ودیگران«

هـا، انـدام   ها، لبـاس هایی همچون پوشش زنان، خوراکیانتقال ذهن و زبان زنانه در حوزه

در صفحات آغازین . هاي دخترانه توجه شده استبازي هاي زنانه و اسبابزنانه، کاردستی

  :شودر، دختر زینت و آن مرد، سخن به میان آورده میرمان از سزارین بها

نـه دخترشـو آورده بـراي    : اون خانم خـودش مریضـه؟ پرسـتار جـواب داد    : پرسیدم«

  .)9 :همان( »!مادربزرگه] خندید. [سزارین

  بلوغ 

گویـد و اشـاره بـه اینکـه آنهـا اغلـب در ایـن        راوي بارها از تجربه بلوغ خودش و دوستانش مـی 

  :کنندحبت میخصوص با هم ص
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تـا  . شب توي خـواب . چهارده سال: تو چند سالت بود که شروع شد؟ گفت: پرسیدم«

حالا تو بگو تو کی زن شدي؟ ... صبح از فکر اینکه تشک لکه دارمو چکار کنم خوابم نبرد

  .)29 :1385میرقدیري، ( »منم مثه تو، چهارده سالگی، تو مدرسه: گفتم

. گوینـد الات و ابهاماتشـان سـخن مـی   ؤجربیات، سراوي و دوستش ریحانه راجع به ت

انـد،  هایی که دیـده اند، فیلمهایی که رفتهنشینند و از عروسیعصرها توي درگاه خانه می

مـاهی  «وگو از تجربه مشترك گفت زنند،شان با هم حرف میهاي عید و نشان زناگیشب

ضوع از دیگران و غـم و  و دغدغه و هراس پنهان نگهداشتن این مو »بار زندگی مخفییک

شـود  حسرت ناشی از ممنوعیت هر گونه بازي و تفریح کودکانه؛ همه این موارد باعث می

  :راوي و ریحانه خیال کنند که بلوغ نوعی بیماري است

کجا رفت سرسـره بـازي؟ کـو آن آدم برفـی کـه مـن       . بارد، لایه لایهبیرون برف می«

  ساخته باشم؟ 

  ! دیگه زن شدي -: عزیز

! هـا پنهـان باشـد بهتـر اسـت     برجستگی سـینه . آوریممن، من و ریحانه قوز در میو 

  ! بدبخت شدیم: گویدریحانه می

صـفحه بـه   ! القـدیم گردیم در یک کتاب قدیمی از پدربزرگ ریحانه، طـب و با هم می

  .)124 :همان( »!هیچ دوا درمانی براي زن بودن نیست. خوانیم صفحه می

  مادري

، راوي از حسرت و آرزوي مادر شـدن و فرزنـد داشـتن سـخن بـه      جاي رماندر جاي

هلی پنهانی و سقط جنین و حـالا  أآورد، آرزویی که با در پیش گرفتن زندگی متمیان می

تومور و عمل جراحی، براي همیشه از آن محروم شده است؛ اما آرزوي فرزنـد داشـتن را   

وي دیوار و علاقـه نشـان دادن   در فرزندپروري خیالی، انتخاب اسم براي عکس کودکان ر

  :کندبه دانستن نام نوه زینت منعکس می

اند و یا عکـس بچـه   یا عکس بچه چسبانده.. .به فاصله پنج شش قدم و روي دیوارها«

روند و هرچه دستشان برسد از آنها که چهار دست و پا می. بچه همه جورش هست. گربه

باید یک اسـم بـرایش   .. .شودان سرازیر میشچپانند توي دهانشان و آب از لب و لوچهمی

کله تاس . اگر کمی دولا شوم سمت راست عکس یک پسربچه است.. .سارا؟. انتخاب کنم
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. اسمش یاور باشد زینت خوب؟ قبول؟ بگذار اسم اینها را من انتخـاب کـنم  . و چشم آبی

  .)23 :1385میرقدیري، ( »ات هم که در راه استتو که بهار و بابکت را داري و نوه

افتد که با دختر همسـایه، فـاطی، یـا    او در فراخوانی خاطرات کودکی یاد لحظاتی می

کردنـد، اعمـالی چـون شسـتن     هایشان تمرین مـی دوستش ریحان مادر بودن را در بازي

  :عروسک یا شیر دادن به آن

کـنم و سـرش را پـایین    دهد به من و من عروسک را بغـل مـی  فاطی عروسک را می«

  . )49 :همان( »خنددفاطی می. روي سینه، یک ور آورم،می

خواهـد بچـه داشـته    گوید که دلش مـی راوي در پایان رمان هم صراحتاً به راضیه می

  : باشد

  .)194 :همان( »خوامراضی من بچه می. بچه شونو دیدم. اونا رفتن«

  نام

  راوي بی نام 

و بحـران   یر شخصـیت اي از زندگی راوي است که تحق روایت برهه »ودیگران« داستان

دیـدگی، از   نـوعی از رنـج، انـزوا، سـتم     تقریباً تمام زنان این رمان، به. هویتش علنی است

نام و اصلی رمان خود را غـرق   شخصیت بی. گویند خودگذشتگی و قربانی شدن سخن می

شـنود، بـه درون    چرا که هرگز نامش را از زبان مـردش نمـی  : کند در حقارت توصیف می

اش را  )جـوانی (تواند صاحب فرزند شود، اوج دوران زنـدگی   ل راهی ندارد، نمیقلعه زن او

تواند لذت دوست داشته شدن و دوست داشتن را بـروز دهـد،    کند، نمی پنهان زندگی می

آن هم نـه بـه اذن    ؛شخصیتی است منفعل و سرخورده که به یک زندگی دیگر وارد شده

مهمـانی کـه   . خانـه  سکوت و عدم حضور صـاحب  ورود و نه با استقبال، بلکه پنهانی و در

وآمـد، صـحبت    کسـی کـه رفـت   . یابـد  فقط در صورت عدم حضور میزبان اجازه ورود می

توانـد سـروري    اول، کس دیگري اسـت، نمـی  . کردن و در مجموع زیستنش پنهانی است

 باید بپذیرد در حاشیه قرار دارد و مـتن متعلـق  . کند باید بپذیرد دیگري است، دوم است

اي مسـتحکم دارد بـا دیوارهـایی بلنـد و      قلعـه ) زینـت (آن دیگري . به کس دیگري است

  .دهد حواشی را به آن راه نمی

تحقیر، انتظار و تنهایی مضامینی هستند که شخصیت اصلی داستان با تمـام وجـود،   
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نـام  راوي این داستان بی. اش را با آن سپري کرده است آنها را حس کرده و دوران جوانی

گـردد  در هیچ موضعی از رمان نامش ذکر نمـی . هویت بودننام بودن یعنی بیت و بیاس

  :شوددهد و به عنوان نام نوه زینت هم پذیرفته میحتی وقتی نامش را پیشنهاد می

  تونو چی گذاشتید؟ اسم بچه -«

  ! هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم -

  ! گویم اسم خودم را می

. و خواهـد بـود  ] خنـدم مـی . [د همیشه بـوده و هسـت  نه زیاد قدیمیه نه زیاد جدی -

  . زندلبخند می

  .)171 :1385میرقدیري، ( »به خانمم میگم. بله اسم خیلی قشنگیه -

نهنـد و ایـن تنهـا نقطـه     در نهایت بهار و شوهرش، مهرداد، نام راوي را بر فرزند خود مـی 

فتن نامش به منزل زینت پـس  راوي راه یا. پیروزيِ واهی راوي و راهیابی به منزل زینت است

  :گیردگونه با خود جشن میها پشت درهاي آن قلعه ماندن و انتظار کشیدن را ایناز سال

روي مـی .. .بینمتمی. من، دوست دارم این در باز شود، باز باز و رو به خانه تو زینت«

کنـد و  اش بـازي مـی  شنوم، با بچهسر و صداي دامادت را می. آیی، شامت آماده استمی

تـو  . کنـد زینـت  ات گریـه مـی  نـوه .. ..پیچـد این اسم من است که در فضاي خانه تو مـی 

  .)205 :همان( »خوانیخوانی و چه قشنگ میتو نام مرا به آواز می. زنیصدایش می

گونـه کـه    ماند همـان حتی در اشاره به نام نوه زینت هم نام راوي همچنان پنهان می

کنـد؛ زیـرا   طور که زنـدگی مخفـی راوي اقتضـا مـی     مانخواست و هآن مرد همیشه می

زندگی چنین زنانی از سوي جامعه پذیرفته نیست و چنین فردي همواره در انزوا، خلوت 

  :بردتنهایی و گمنامی به سر می

صدایشـان را پـایین   .. .!شود در پـارکی قـدم زد یـا روي نیمکتـی نشسـت     دیگر نمی«

کنـد نشـنیدن نـامش    و زن عادت می... سته حرف بزنندگیرند با هم آهیاد می... آورند می

  . )41 :همان( »را

کند و دائـم در حـال   راوي بارها و بارها به این موضوع با دلخوري و حسرت اشاره می

  :قیاس زینت با خود است

. گفت زینـت خیلی راحت می. آوردها به زبان میمردت اسم تو را خیلی وقت. آري زینت«
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گفـت   مـی . اصـلاً . کردم، اسم تـو را از زبـان او، اسـم مـن؟ نـه     وش میمن هم خیلی راحت گ

اگر اسمم را آن جور کـه  . گویدراست می.. .ترین لایه ذهنم باشدخواهم اسمت بر سطحی نمی

آورد آن وقت بعید نبـود تـوي خانـه    آوردم به زبان میمن چپ و راست اسمش را به زبان می

کـردي نـه؟ ازش    تو شـک مـی   آن وقت حتماً. جاي بهارهم اسم مرا بگوید، به جاي زینت، به 

پس چـی؟ روي اسـم مـن    . ارزشش را نداشت. شد، سر و صداجر و بحث می. کرديال میؤس

  .)41 :1385میرقدیري، ( ».من عاشق شنیدن نامم بودم از زبان او. خط کشید

اي ه ـهـا و نـام  از سوي دیگر این راوي فاقد هویت، در طول رمان ناچار اسـت هویـت  

  : اش همچنان پنهان بماندمتعدد دیگري را به خود بپذیرد تا رابطه

. زندگی این زن که من باشم، زینت باشم، پروین باشم و زهـره باشـم  ! حکایتی است«

  .)161 :همان( »!ناگفته و نانوشته. حکایتی هستم من! حکایتی ست

  زینت

 ؛شـود نام زینت تکـرار مـی   بیشتر از هر نامی در رمان. شودرمان با نام زینت آغاز می

چون مخاطب اصلی راوي زینت است و به عـلاوه خـاطرات گذشـته هـم بسـیار بـا ایـن        

راوي از شـنیدن هـزار بـاره اسـم زینـت از زبـان مـردش        . شخیصیت در هم تنیده است

دهـد، نـامش را   جاي رمان بـروز مـی  خشمگین و سرخورده است و این خشم را در جاي

دهـد زیـرا مـرد زینـت طـی رابطـه بیسـت سـاله         قرار می ءزاکند و مورد استههجی می

اش با راوي با گرفتن نامش از او در واقع هویت و فردیت و شخصـیت راوي را از او   مخفی

  :سلب کرده و راوي را دچار بحران هویت عمیقی نموده است

! ...ده بـار  بار، سه بار، پنج بار،نه یکبار که دو . آورداسم تو را در هر دیدار به زبان می«

زلمـب  . انـدازد دانی، مرا یاد جواهرات بـدلی مـی  می. اسم قشنگی نیست! زینت، زي، نت

 دست خودم نیست ولـی واقعـاً  . ايهاي رنگارنگ شیشهاي با نگینزیمبوهاي طلایی، نقره

  سازد و اسم من؟این اسم تو همین چیزها را در ذهن آدم زنده می

ام را در حالا کـه دارم گذشـته  . ودم را به زبان بیاورمتوانم اسم ختوانم زینت، نمینمی

نـه،  . توانم اسمم را حتی در ذهن خودم، در فکر خودم بیان کـنم کنم نمیذهنم مرور می

 .)42 :مانه( »هیچکس نباید بداند

  راضیه 

هاي داستان راضیه اسـت کـه سرنوشـتی مشـابه راوي دارد، طعـم       از دیگر شخصیت
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راضیه گذشته حقیر خود را . یده اما برخلاف راوي تمایلی به ابراز آن نداردحقارت را چش

  .رود و به آینده امیدوار است کند از بیان آن طفره می یادآوري نمی

. گیـرد  تمام ظرف زمانی و مکانی روایت را دربرمی) راضیه و راوي(دوستی این دو زن 

مشـابه اسـت کـه ظـرف مـدت       راضیه دوست صمیمی و همکار راوي با وضعیتی تقریبـاً 

با مخاطـب قـراردادن    در روایت داستانبستري بودن راوي در بیمارستان مراقب اوست و 

  .استشده او براي مرور خاطرات کمک گرفته 

هاي گرم، صمیمانه و  پردازش شخصیت راضیه شوخ، شاد و طنزآمیز است که دیالوگ

ه دو دوسـت، تلخـی درونمایـه    وگوهاي صـمیمان  این گفت. شادي را به وجود آورده است

راضیه زنـی اسـت   . داستان را از بین برده و فضاي سرد و مغموم روایت را گرم کرده است

. که در ازدواج پنهانش شکست خورده و چندي پیش عملی مشابه عمل راوي انجـام داده 

موقعیتی کـه  . کند وي از گذشته خود دل خوشی ندارد اما برخلاف راوي، آن را بیان نمی

ویسنده براي این دو شخصیت ترسیم کرده موقعیت مشابه است اما نحوه برخـورد ایـن   ن

  . ، متفاوت استاوضاعدو با 

  عزیز، زن به مثابه مادر

الگوي پرداخت تعـدادي از ایـن زنـان، بـا     . هاي این رمان زن هستندبیشتر شخصیت

هایی که قهرمـان  در قصه«. هاي عامیانه منطبق استبازنمایی سنتی قهرمانان زن در قصه

گریز  -شود و به ندرت تعقیبپیروزي دیده نمی-وقت خویشکاري مبارزهنث است هیچؤم

 »آزمون طاقت و بردباري است ها، معمولاًکار دشوار در این قبیل قصه. در آنها وجود دارد

  .)36: 1386شناس و خدیش، حق(

ر حـوادث و رویـدادها،   عزیز، مادر راوي، در این رمان هم زنی منفعل است که در گـذ 

کند و این سکوت در عـین آگـاهی از وضـعیت اطـراف خـود از طریـق       سکوت پیشه می

 تنهـا کـنش  . یابـد تري میکند، بروز و ظهور برجستهاي که بیان میجملات نصفه و نیمه

  :افتدفعالانه او قهر و ترك منزل به هنگام خواستگاري کردن شوهرش از عالم اتفاق می

صـدایش را از بـالاي   ! خواهد بگویـد انگار درد دارد و نمی. خیزد، سختمیبر) عزیز(«

  . شنومسرم می

  ... خدا باعث و بانی شو -

خوراك عزیـز  . هایش را بخوردعزیز عادت دارد دنبال حرف. خورددنبال حرفش را می



   103 /و همکاران یسیدفرج سپیده؛ ... هویت وبحران  شناختیتحلیل نشانه

 ».دهد بندد و قورت میآیند و عزیز لب میهایی که تا سر زبانش هم میکلمه. کلمه است

  .)187 :1385میرقدیري، (

تنهـا  . آموزد که در برابر ستم و اجحاف و نابرابري سکوت کنـد راوي ناخودآگاه از مادرش می

تعریـف کنـد، امـا شـگفت      »آن مـرد «کنش او این است که بعدها ماجراي پدرش با عالم را براي 

  .ا داردشود چنین ستمی را بر زن دیگري روآنکه خودش هم در نقش زن دوم حاضر می

  آداب معاشرت

  آداب و رسوم 

تـوان جهـان    شـود، مـی   در آن حادث می »ودیگران« فضایی را که رویدادهاي داستان

تر دارد، یعنی جهان واقعی کـه همـه مـردان و    کوچکی پنداشت که دلالت بر جهانی بزرگ

یـز  در این فضا، خانه جایی است که آداب و رسوم اجتماعی و ن. کنند زنان در آن زندگی می

افراد از کودکی و سپس از طریـق  . شود هاي جنسیتی به تمام افراد جامعه آموخته می آموزه

تدریج جایگاه دو جـنس مـرد و زن را در   نهادهاي مدنی از قبیل خانواده و نظام آموزشی، به

گیرنـد و بـا نقشـی کـه برحسـب جـنس خـود بایـد در          نظام سلسله مراتبی موجود فرا می

هاي رفتـاري کـه در ایـن     الگوبرداري از مدل. شوندیفا کنند، آشنا میهاي اجتماعی ا تشکل

هـاي   شـود، آنهـا را بـراي ورود بـه دنیـاي بزرگسـالی و ایفـاي نقـش         دوره به افراد ارائه می

ایـن  . سـازد  آمـاده مـی  ) تک افـراد توقـع دارد  که گفتمان غالب در جامعه از تک(جنسیتی 

  .برد ال میؤنما، این الگوها را زیر سداستان با طرح برخی رسوم پوسیده و نخ 

  راوي در این داستان، الگویی عام از دختـري اسـت کـه در معـرض الگـوي گفتمـانی      

 بـه بیـان دیگـر، ایـدئولوژي مردسـالاري از همـه افـراد جامعـه        . گیـرد مردسالار قرار می

ا و ه ـ خواهد که با ذهنیتی مردانه جهان پیرامـون خـود را ببیننـد و بـا رعایـت ارزش      می

زنان مطلوب در این جوامع، زنانی هسـتند کـه   . هنجارهاي مردانه با یکدیگر تعامل کنند

مراتبـی و  انـد و همسـو بـا ایـن نظـم سلسـله       ها و هنجارها را درونـی کـرده   همین ارزش

  . کنندجنسیتی جامعه رفتار می

از بـین   تواند تلاشی براي شناساندن این ایدئولوژي مردسالارانه ومی »ودیگران« داستان

داستان میرقدیري . باشد) یعنی مردانه دیدن امور(بردن عادت دیرینه و ناخودآگاه مخاطب 

شمول براي زیسـتن و  دید مردانه، تنها هنجار جهان  برد که زاویهال میؤاین فرض را زیر س
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 .دهد این داستان، نگرش زنانه را در برابر دیدگاه مردانه قرار می. تجربه کردن است

ان نمونه، میرقدیري در مقابل بیان لحظات و تجربیات بلوغ دختـران کـه بایـد از    به عنو

مخفی بماند، به رسم ختنه سوران پسـر همسـایه   ) اعم از خواهر و برادر(تمام افراد خانواده 

خانـه  . انـد  هاي زیاد دعـوت کـرده  کند که براي آن جشنی مفصل برپا و از مهماناشاره می

زنـد، کمـرش را    دهد، بشـکن مـی  قر می«اند که و رقاصه آوردهمطرب . همسایه شلوغ است

گونه به توصیف  راوي این. )107 :1385میرقدیري، ( »رودچرخاند و از اتاقی به اتاق دیگر میمی

دهد که پسري کـه عصـرهاي تابسـتان پشـت بـه      ادامه می »اسی مفو«جشن ختنه سوران 

: پایید حالا براي خودش کسی شـده بـود  می ایستاد و زل زل رهگذرها راشان میدیوار خانه

هـایش را حنـا   موي سـرش را آلمـانی زده بودنـد، دسـت    . صورتش را حسابی شسته بودند«

زنهـا و  .. .!گرفته بودند و میان انگشتان سرخش چنـد اسـکناس نـو بـود و یـک هفـت تیـر       

هـایش بـازي کـرد و بـا      دخترها یک به یک مقابل پسرك رقصیدند و پسـرك بـا اسـکناس   

من و دخترك نشسته بودیم جلـوي  ! تیرش شلیک کرد، مثل یک مرد، یک مرد واقعی هفت

ایـن در حـالی اسـت کـه راوي     . )108 :همـان ( »آمدمادرهایمان، چهارزانو و صدایمان در نمی

هاي زنانه است را از کودکی تا بزرگسالی پنهان کند این مـوارد  مجبور است تمام آنچه جلوه

ناشناخته بلوغ، از دست دادن بکارت، ازدواج پنهانی، بارداري ناخواسـته  تجربه : ند ازا عبارت

  .و سقط جنین زیرزمینی، علاقه به داشتن فرزند و در نهایت بیماري تومور رحم

گیرنـد اشـاره بـه رسـم     از موارد دیگري که در این رمان ذیل آداب و رسوم جاي مـی 

 .ستتر الزوم ازدواج خواهر بزرگتر قبل از خواهر کوچک

  

  گیرينتیجه

هـاي اصـلی آن زنـان     به قلم یک زن نوشته شده است، شخصـیت  »ودیگران« داستان

روایت ذهنـی  . شود به دنیاي زنان مربوط است اي هم که در آن طرح می مسئله هستند و

زندگی یک زن، محملی است تا این داستان در حاشیه به مشـکلات زنـدگی زنـان دیگـر     

توان گفت این داستان به جهان زنان و مسائل آنان مربوط  می به این ترتیب،. هم بپردازد

منـد و   اي، سـرخورده، گلـه   ، زنی است منفعل، حاشیه)راوي(شخصیت اصلی رمان . است

زنی که از سنین کودکی و آنگاه که نیاز بـه بـازي کودکانـه داشـته بـه اقتضـاي       . مغموم
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جـنس مخـالف خـود    هـاي   جنس خود و شرایط طبیعی جسمش در ارتباط بـا همبـازي  

حضور فعال زنـان  . تواند شاهد بازي آنها باشد محدود شده و برخلاف میل باطنی تنها می

به نویسندگان زن پـس از  ... نفس، ارتقاي آگاهی و در عرصه نویسندگی، افزایش اعتمادبه

گون، کامل و جـامع بـه موضـوع زن دوم در     گونه گسترده، گونه انقلاب مجال داده تا این

  .حاضر بپردازند جامعه

کند در تقابل با زن دیگري قرار گرفتـه و   ترسیم می »ودیگران« زنی که میرقدیري در

اش را در  شکسـتگی  سرخوردگی و دل وا. خود است ۀرفت دستدرصدد بازگرداندن سهم از

خواهـد اعتراضـش را علنـاً     مـی  ؛شنواست هایش به نمایش گذارده و خواهان گوش واگویه

او در ابتداي رمان سخنانش را با افسوس، حسرت، خشـم  . دطلب کند و فریادرس می ابراز

  .رسد کند و در پایان رمان تا حدودي به پذیرش خود و آرامش می و کینه بیان می

راوي  .دهـد بحران هویت راوي را نشان مـی هاي اجتماعی، این رمان از طریق رمزگان

هـویتی او در  کنـد، و بـی  تقل و ثابت تقـلا مـی  زنی است که در پی یافتن یک هویت مس

بحران هویت عمیق، احساس تنهـایی و  . دهدنداشتن نام به بهترین نحو خود را نشان می

بی سر پناهی، داشتن زندگی مخفی، و انتظار و سکوت مداوم و طولانی در رمان خـود را  

هـا  تـرین ایـن نشـانه   مهـم . اندهاي هویتی به بهترین شکلی بازنمایی کردهاز طریق نشانه

راوي از طریـق زبـان بـا اشـارات پنهـان و آشـکار بـه تجربیـات         . مکان، زبان و نام اسـت 

زیسـت جنسـی زنـان را    ... جنسیتی زنانه ماننـد تجربـه بلـوغ، مـادري، سـقط جنـین و      

، )آداب و رسـوم (هاي آداب معاشـرت  همچنین میرقدیري از طریق رمزگان. نمایاند بازمی

  .به خوبی نمایانده و بدان به صورت ضمنی اعتراض کرده است را سالارنظم گفتمانی مرد
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